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Abstract 

Townsend’s “Hume's Aesthetics Theory, Taste and Sentiment” is a critical point in 

Hume studies. Before that, Hume's commentators hold that his aesthetics was 

explained only in his short essay entitled as Standard of Taste. But Townsend shows 

that Hume's aesthetic can be found in other works, such as A Treatise of Human 

Nature, An Enquiry Concerning the Principles of Morals and An Enquiry 

Concerning Human Understanding. Through these books, we can gain a 

comprehensive understanding of Hume's aesthetics. But, furthermore, he asserts that 

the main basis of Hume’s philosophical system is his aesthetics, a claim that we 

found it very controversial.  He also shows that concepts of taste and sentiment have 

an epistemological role in Hume's Aesthetics. But his conclusive interest to 

aesthetics leads him to give a strange and misunderstanding reading of Hume's 

philosophy. This book could be better understood as speculation concerning Hume’s 

philosophical system rather than instructing his aesthetics.  

Keywords: Townsend, Aesthetics, Hume, Morals, Taste, Sentiment.  

 

*  Assistant Professor, University of Tabriz, Tabriz, Iran (Corresponding Author), 

hemmati@tabrizu.ac.ir 

** Associate Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS), Tehran, Iran, 

m_shahraeen@yahoo.com 

Date received: 13/09/2021, Date of acceptance: 29/12/2021 

 Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the 
Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 
Mountain View, CA 94042, USA. 





 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  334 -  313، 1400 بهمن، 11، شمارة 21پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  ماه

  بررسي انتقادي كتاب
Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment 

  )ذوق و عاطفهشناسي هيوم،  نظرية زيبايي(

  *ذوالفقار همتي
  **سيد مصطفي شهرآييني

  چكيده
، اثر تاونزند نقطه عطفي در مطالعات مربوط شناسي هيوم، ذوق و عاطفهنظريه زيباييكتاب 

شناسـي  شناسي هيوم است. تا پيش از كتاب، اغلب مفسران معتقد بودند كه زيباييبه زيبايي
آمده است. اما تاونزند بـا بررسـي معـاني اصـطلاحات      درباره معيار ذوقهيوم فقط در اثر 

يابي به معنايي جامع از دهد براي دستمختلف زيباشناختي همچون ذوق و عاطفه نشان مي
رساله دربـاب طبيعـت آدمـي،    اين مبحث، علاوه بر مقاله فوق بايد به ديگر آثار هيوم چون 

چنـين  مراجعه كرد. او همنيز  كاوشي در خصوص فهم بشريو  پژوهشي در اصول اخلاق
. امـا  شناختي دارنـد كند كه ذوق و عاطفه، بار معرفتدر ادعايي بديع و تازه خاطرنشان مي

برانگيـز و  شناسي، باعث ارايـة تفسـيري بحـث   رسد علاقه زياد تاونزند به زيبايينظر مي به
اسـت كـه    نامأنوس، و نوعي سوءفهم از فلسفه هيوم شده است؛ زيرا او در اين اثر مـدعي 

شود، اين در حالي اسـت  ترين بخش فلسفه او محسوب ميشناسي از نظر هيوم مهمزيبايي
گويـد. كتـاب حاضـر    كه هيوم به كراّت در آثار مختلف خود از ارجحيت اخلاق سخن مي
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گفته و برانگيز پيشيك متن آموزشي، بلكه بيشتر كوششي است براي دفاع از ايدة مناقشه  نه
  شناسي هيوم. ترين تقرير ممكن از زيباييرائه مبسوطاز اين طريق، ا

  .شناسي، هيوم، اخلاق، ذوق، عاطفهتاونزند، زيبايي ها: دواژهيكل
 

  . مقدمه1
هـاي هيفـده و   هاي برآمده در دوره مدرن اسـت كـه در سـده   شناسي از جمله دانشزيبايي

شناسي و هنـر در  ه زيباييهيجده ميلادي استقلال و استقرار يافت. با اينكه مباحث مربوط ب
آثار اكثر فيلسوفان يونان و روم از جمله افلاطون، ارسطو و قرون وسطائيان مطرح بود، اين 

، كـه امـروزه   »شناسـي زيبـايي «شـد و تعبيـر   رشته تا دوره مدرن دانش مستقلي تلقـي نمـي  
اصطلاحي است آشنا، در آن زمان وجود نداشت. چنـان كـه مشـهور اسـت، نخسـتين بـار       

  اين اصطلاح را به كار برد.» تاملاتي بر روي شعر« اش تحت عنوان نامهگارتن در پايان اومب
ويژه انگلستان، مباحثي توسط كساني چون هيوم و شافتسبري در قرن هيجده در اروپا، به

هـاي هنـري   امروزه نيز آنچه در قالب دهند وشناسي را تشكيل ميمطرح شد كه بنياد زيبايي
رود همان معاني قرن هيجدهم هستند. البته اين بدان معنا نيست كه اين مفاهيم در به كار مي

مان اند بلكه بايد معاني اصطلاحات آن قرن را در مطالعاتسال هيچ تغييري نكرده 200طي 
). در اين قرن به دليل توجه كلـي فلسـفه مـدرن بـه     31:  1395مد نظر داشته باشيم (شلي، 

ويـژه  شناسـي، بـه  هاي زيبـايي ت، مفهوم ذوق، محور درك و داوريطبيعت انسان و انفعالا
و  گرايـي انگليسـي شـكل نظـري بـه خـود گرفتـه       شـود كـه بـا تجربـه    داوري زيبايي مـي 

اي بـا  يابد. در همين دوره ديويد هيوم، فيلسوف برجسته اسكاتلندي با انتشار مقاله مي  رواج
 1كند.شناسي را طرح مي) ديدگاه خاص خود درباره زيبايي1759( درباب معيار ذوقعنوان 

دانند كـه در كنـار نقـد سـوم     اين مقالة هيوم را عموماً شاهكار زيبايي شناختي اين دوره مي
  شود. شناسي دوره مدرن محسوب ميترين اثر زيباييكانت مهم

نيـت آورد و بـه مثابـه    نخستين بار هيوم بود كه زيبايي را از قلمرو عينيت به ساحت ذه
امري سابجكتيو مطرح ساخت. به زعم وي، زيبايي ويژگي خود شي نيست بلكـه در ذهـن   

زيبـايي كيفيتـي در خـود    «شود: خيزد و توسط ذوق درك مياز احساس برمي و 2فرد است
كند، به همين دليـل  اشياء نيست بلكه صرفاً در ذهني وجود دارد كه در مورد اعيان تأمل مي

). اين نظر او در آثار ديگرش نيز 17: 1388(هيوم، » كند.ني، زيبايي متفاوتي درك ميهر ذه
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گويـد:  مـي  رساله در باره طبيعت آدمـي سابقه داشته است. از جمله در بخش دوم جلد اول 
بيان درست، پس زيبايي كيفيتي موجود در يك متعلـق نيسـت بلكـه صـرفاً انفعـال يـا         به«

فرودهاي رازوشناسي تا به امروز فهرچند زيبايي). Hume,2007,196(» انطباعي در نفس است
يافت،  توجه طرح نظريه كانت، جهشي قابل بسياري به خود ديده است، به خصوص پس از

اي خي، بلكـه بـه مثابـة نظريـه    اما اهميت ديدگاه هيوم تا به امروز، نه صـرفاً از حيـث تـاري   
  تأمل و جدي، پابرجاست. قابل

هيـوم در مقدمـه   گرايـي ريشـه دارد.   يوم در تقرير خـاص او از تجربـه  شناسي هزيبايي
داند و بر ، همه علوم، حتي رياضيات و طبيعات را با طبيعت آدمي مرتبط ميرسالهاول   جلد

: 1395شناسي) و سياست و منطق تأكيـد ويـژه دارد (هيـوم،    اخلاق، نقادي (يا همان زيبايي
شناسـي بـر   ابتنـاء زيبـايي   در خصوص فهم بشريكاوشي چنين در كتاب ). وي هم15- 16

را بـه نحـوي شـكل     طبيعـت ذهـن آدمـي   «كند كه طبيعت آدمي را به اين صورت بيان مي
ها، تمايلات و اعمال خاص، بلافاصله عواطف تأييد يا تقبـيح  است كه با ظهور ويژگي  داده

ي ذهني است اما اين . اگرچه در نظر هيوم زيبايي امر)Hume,1999,102(» كندرا احساس مي
گذارنـد.  هـا تـأثير مـي   انسـان  ديدگاه نيز در انفعالات مطرح شده كه اعيان خاصي بر ذهـن 

نـوعي  «اي كه بـر طبـق آن،   كنند؛ نظريههمين دليل او را مدافع نظريه عليّ ذوق تلقي مي  به
).Costelloe,2007,2(» انگيزند، وجود داردرابطه عليّ ميان اعيان و عواطفي كه برمي

از نظـر   3
طريـق آنهـا اعيـان طبيعـي را     طور كه ما حواسي خارجي داريـم كـه از   هيوم، درست همان

در ايــن  يابــد. او را درمــي كنــيم، حســي درونــي نيــز داريــم كــه زيبــايي اشــياء يمــ  ادراك
شود، از ساختار و شـاكله طبيعـت   اي كه از مجراي انفعال حاصل ميزيبايي«نويسد:  مي  باره

م در هـيچ كجـاي آن   اگـر دايـره را لحـاظ كنـي     .(Hume,1987,163)» شـود يآدمي منبعث م
آورد؛ لـذا زيبـايي از   وجـود مـي  گذارد زيبايي را بهنيست، بلكه اثري كه در ذهن مي  زيبايي

هيوم، در نهايت، بر اسـاس ايـن مبـاني     (Hume,2007,195) شودرابطه فرد و جهان ناشي مي
اي كـه ايـن   شـوند كـه شـي   ايي به اين دليل مطرح مـي دارد كه زشتي و زيبچنين اظهار مي

شود منشأ لذت و درد از طريق زيبايي و يا سودمندي اسـت.  عواطف به آنها نسبت داده مي
» دهنـد لذت و درد نه تنها ملازمان ضروري زيبايي، بلكه ذات آن را تشـكيل مـي  «در واقع، 

)Hume,1999,299( كــه ذهــن از آن لــذت و هــر آنچــه . لــذا، لــذت اســاس زيبــايي اســت
نماينـد  كند، زيباست. گاهي نيز چيزها به دليل اينكه سودمند هستند، براي ما زيبا مي  حاصل

هاي هاي زيبا، زميندهد كه چگونه لباسشود. هيوم نشان ميو از همين رو لذت حاصل مي
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و ... در آدمـي ايجـاد    هـاي محكـم، خانـه راحـت    خيـز، اسـبان قـوي، سـتون    سبز حاصل
  كند، همان طور كه زشتي دردناك است. مي  لذت

دركِ و و     دانـد،  ابسـته بـه ادراك او مـي   اما با وجود اينكه هيـوم زيبـايي را در نفـس مـ
نيست كه به تلقي مشتركي در ميان مردمان دربارة زيبايي قايل نباشد؛ فرض هيوم بـر    چنين

واقعيت، بـر چيـزي   برد و بعضي ديگر نه، اين اين است كه ذهن از برخي كيفيات لذت مي
). او با اذعان به 36، 1395نامد ( اشلي: استوار است كه او آن را اصول ذوق يا معيار هنر مي

پي ، درديگرهنرمندي بودن برتري يك اثر نسبت به اثرِ ديگر و هنرمندي بر اين امر و بديهي
ز طريـق  ريزي معياري براي درك، گزينش و داوري آثـار هنـري اسـت و ايـن امـر را ا     پايه

داند. اين داوران با طبع لطيف، حس قوي، تمرين، تأمل منتقدين و داوران راستين ممكن مي
رسند كه نظـر آنهـا در آن   داوري به حكمي در مورد اثر هنري ميو مقايسه و دوري از پيش

ه جــاي ذوق، دارنــدگان آن را خصــوص صــائب اســت. البتــه چنانچــه پيداســت هيــوم بــ
  كند.مي  داوري

وجـه مفسـران مختلفـي قـرار     شناسـي در سـده اخيـر موردت   هيوم درباره زيبايي ديدگاه
ه حـائز اهميـت   هاي متعددي درباره آن نگاشته شـده اسـت. امـا مسـئل    است و كتاب  گرفته
شناسـي، يعنـي،   است كه غالب اين تفاسير صرفاً بر مبناي تنها اثر هيوم دربـاره زيبـايي    اين

اند. اين در حالي است كـه تاونزنـد، نگارنـده كتـاب     ، به نگارش درآمدهرساله درباب ذوق
مدعي است كه  - كه اين مقاله به نقد اين كتاب اختصاص دارد  –شناسي هيومنظريه زيبايي

 شـود و نقشـي  اي مهم از فلسفه او تلقي مـي شناسي هيوم كه شاخهچنين نگرشي به زيبايي
دالطبيعه، تاريخ، اخلاق و سياست شناسي، مابعسزا در مطالعه موضوعات مربوط به معرفت به

هيوم دارد، اشتباه است؛ زيرا نظريه زيباشناختي هيوم فقط در اين اثر خلاصه نشده اسـت و  
توان به ديدگاهي جامع از نظريه او دست يافـت؛ و اينكـه ذوق و   با مطالعه ديگر آثار او مي

شناسي هيـوم بـه   باييشناسانه زيشناختي دارد و درك معرفتعاطفه براي هيوم وجه معرفت
 Hume’s Aesthetic Theory, Taste andرساند. اين كتاب با عنوانفهم كلي فلسفه او ياري مي

Sentiment  كوشـيم  توسط انتشارات راتلج منتشر شده است. در اين مقاله مي 2001در سال
بـه بررسـي   كـه هنـوز بـه زبـان فارسـي ترجمـه نشـده اسـت،         تا ضمن معرفي اين كتاب 

  ردازيم.بپ  آن
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  . معرفي كلي اثر و نويسنده و مشخصات صوري آن2
، استاد فلسفه و صاحب كرسـي در  1941، متولد به سال (Dabney Townsend)دبني تاونزند 

شناسـي اســت،  دانشـگاه تگـزاس ايالــت ارلينگتـون اســت. تخصـص او در زمينـه زيبــايي     
توان به اين موارد اشاره كـرد:  شناسي قرن هيجدهم. از ساير آثار او ميخاص زيبايي  طور به

از الـف  ،  (Historical Dictionary of Aesthetics, 2006)شناسـي  نامـه تـاريخي زيبـايي    دانش
شناختي در اخلاقي و زيبايي  عاطفه ،(The A to Z of Aesthetics, 2006)شناسي ياي زيبايي  تا

. كتـاب  (Moral and Aesthetic Sentiment in the Eighteenth Century, 2003)قـرن هجـدهم   
ونسـند دربـاره ايـن بـاب منتشـر      شناسي هيـوم چهـارمين اثـري اسـت كـه تا     نظريه زيبايي

شناسي و اصالت و تفوق آن به موضوعات ها علاقه تاونسند به زيبايياست. اين كتاب  كرده
 دهند.ير اخلاق را در نزد او، نشان ميديگر نظ

بـه دسـت     2001را در سـال   ، ذوق و عاطفـه شناسـي هيـوم  نظريه زيباييتاونزندكتاب 
صفحه منتشر كرده است. با توجه بـه حجـم بسـيار انـدكي رسـاله       268انتشارات راتلج در 
شناسي هيوم به لحاظ حجم ، كه باعث شده است مباحث مربوط به زيباييدرباره ذوق هيوم

ت كـه در آن بـا   چندان پردامنه نباشند، اين كتاب نخستين اثر جامع بـه زبـان انگليسـي اس ـ   
  شناسي او ارائه شده است.اي جامع و كامل درباره زيباييبررسي آثار مختلف هيوم نظريه

اين كتاب زبان و بياني روان و رسا دارد. طرح جلد كتاب، همانند اغلب آثار مـرتبط بـا   
تواند به نوعي از هاي هيوم مزين شده است كه صرف اين تصوير ميهيوم، به يكي از پرتره

شناسي هيوم حكايت بكند. پرتره انتخاب شده، مشهورترين پرتره نحوة نگاه مولف به زيبايي
كشـيده شـده اسـت. ايـن      (Allan Ramsay)توسط آلن رمزي  1766هيوم است كه در سال 

شـود. نكتـه جالـب توجـه     پرتره اكنون در گالري ملي اسكاتلند در ادينبورو نگهـداري مـي  
اي سياه و سفيد از و سفيد نيست ولي بر روي جلد كتاب نسخهاست كه اصل اثر، سياه   اين

اين پرتره نقش بسته است كه ظاهراً به عمد آثار منفي گذر زمان بر روي كيفيت پرتره در آن 
اي قصد دارد روتوش نشده است. شايد قصد مولف آن است كه نشان دهد به هيچ ملاحظه

شناسان را خوش نيايـد.  دان هيوم و يا هيوممنحقيقت سخن هيوم را دريابد، حتي اگر علاقه
 تفسير خارق عادت وي از نظام فلسفي هيوم، مويد اين برداشت از تصوير روي جلد است. 

با وجود نكات بـارز ايـن      و قلم تايم نيو رومن تايپ شده است. 10اين كتاب با فونت 
و اغـلاط تـايپي نيـز در آن     اثر اما بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه برخي ايرادات نگارشي
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 unveritable   چـون    توان به وجود عبارات ترجمه نشدهوجود دارد. از جمله اين موارد مي

traité d’esthétique    و 1در صفحهreduction ad absurdum   2در صـفحه ،  je ne sais quoi   در
كـه عمومـاً از   اشاره كرد. البته شايد اين نكته بـراي مـا مخاطبـان فارسـي زبـان       55صفحه 

هاي اروپايي فقط با زبان انگليسي آشنا هستيم، آزاردهنده باشد و براي مخاطبان غربـي   زبان
كـه در ايـن كتـاب بسـيار      چنـين مـوردي  به خـودي خـود ايـراد بـه حسـاب نيايـد. هـم       

لي موصول است و دومـي ضـمير   است، كه او  that thatخورد استفاده از تركيب  مي  چشم به
اي به استفاده از تركيب دارد كه طبق احصاء نگارنـدگان، بـيش از   ان علاقهاشاره. مولف چن

حـد چنـين تركيبـي انـدكي      مورد در اين كتـاب بـه كـار رفتـه اسـت. تكـرار بـيش از        20
چسبيده، ولو به تعداد انگشتان يك دست، نيز از ايرادات نمايد. وجود كلمات به هم مي  نازيبا

در  goodbreeding  تـوان بـه  آيـد. از آن جملـه مـي   ر مـي نگارشي و شايد تايپي، اثر به شـما 
 my self   اند؛ چـون اشاره كرد. البته در مواردي نيز كلمات متصل جدا تايپ شده 25  صفحه

  .98در صفحه 
  compleat  و  landscape  بـه جـاي  landskip   استفاده از امالي مهجور برخي كلمات، نظير

آيد. در مواردي نيز عبارات نگارشي اين اثر به شمار ميهاي نيز از ويژگي  complete  جاي به
اند؛ از جمله نويسنده در اشاره به وجـود ارتبـاط مضـاعف    به طور كامل مجدداً تكرار شده

در ذكـر كـرده كـه همـان عبـارت را عينـاً        95ميان سوژه و ابژة زيبا، عبارتي را در صـفحه  
شود، به اين خطاي گرامري ديده مينيز يك  105دوباره آورده است. در صفحه  98  صفحه

  . استفاده شده است  has sayاز تعبير  ،has said  به جاي  صورت كه
اي كه در آن، از هدف نگارش اين اثر و نيز تـأثيري كـه ايـن    پس از مقدمه يازده صفحه

گذارد، سخن به ميـان  شناسي هيوم در مطالعات مربوط به هيوم بر جاي ميقرائت از زيبايي
اند. افزون بر اين، ايـن اثـر شـامل فهرسـتي از     است، شش فصل كتاب به ترتيب آمدهآمده 

شناسـان اسـت.   شناسي مفصلي درباره آثار موجود درباره هيوم و ديگـر زيبـايي  منابع، كتاب
بـه صـورت جـامع    پايان كتاب نيز، بـه رسـم معمـول، فهرسـت اعـلام و اصـطلاحات         در

روز و كافي و ارجاعـات  روشن، استفاده از منابع به است. جملات كوتاه و روان، زبان  آمده
  هاي برجسته اين اثر به شمار آورد. توان از ويژگيدقيق را مي
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  . تحليل بيروني و خاستگاه اثر3
آن اي محــوري در آثــار هيــوم بيابــد و تمــامي فلســفه او را از كوشــد مســئلهتاونزنــد مــي

شناسـي اسـت.   تأليفاتش، مسئله محوري او زيبـايي . با توجه به سابقه و حوزه 4دريابد  منظر
هاي فلسفي او توان دغدغهشناسي هيوم بهتر ميييتاونزند بر اين باور است كه با مطالعه زيبا

گرا يـا  را درك كرد و نشان داد كه هيوم نه فيلسوفي ملحد است و نه شكاك و نه يك واقع
كار او براي خـروج از  وم و توجه به راهاليست، بلكه با توجه به سبك و سياق خاص هيايده

توان نشان داد كه هيوم احكام مبتني بر عاطفه را الگوي هاي مختلف، يعني عاطفه، ميبحران
ايـن   5دانـد. شناسي)، بلكه براي كل حقيقت ميييبارزي نه فقط براي اخلاق و نقادي (زيبا

وان يك كل، و رسيدن به ديدگاه رويكرد و لحاظ نمودن همه آثار فيلسوفان و متفكران به عن
  هاي اخير رواج يافته است. اي مناسب است كه در سالنهايي او، شيوه

  
  . تحليل دروني و جايگاه اثر4
كنـد:  تاونزند مقدمه كتاب خود را با اشاره به هدفي كه از نگارش اين كتاب دارد، آغاز مـي  
ر آثار فلسفي مهم هيوم گنجانـده  شناسي دمن نه تنها مدعي هستم كه مطالب اصلي زيبايي«

ائل فلسـفي مـدنظر هيـوم حـائز     شناسـي بـراي درك بهتـر مس ـ   شده اسـت، بلكـه زيبـايي   
از  تاونزنــد بــر ايــن بــاور اســت كــه چنــين قرائتــي ).Townsend,2001,1(» اســت  اهميــت
هاي مختلفي كه از هيوم و فلسفه او وجود دارد، شود تا قرائتشناسي هيوم باعث مي زيبايي

 )sentiment(هايي حاصل الحاق نادرست عاطفه لاح شود، چرا كه از نظر او چنين قرائتاص
شود؛ زيرا او در ادامه به نظام فلسفي او است. اما هدف تاونزند فقط به اين مسائل ختم نمي

و پيونـد آنهـا بـه بحـث     مقدمه با اشاره به بحـث انفعـالات و نيـز انطباعـات و تصـورات      
كند ذهـن چگونـه   اين احساس و عاطفه هستند كه تعيين مي«كند كه ميشناسي ادعا  زيبايي

كوشد تا نشان دهـد كـه   . در واقع، تاونزند از اين طريق مي)Ibid,10(» جهان را منعكس سازد
  ذوق و عاطفه ارزش معرفتي براي هيوم دارند.

كنـد.  تا ادعاهاي خود را اثبـات  كوشد تاونزند در ادامه كتاب و در قالب شش فصل مي
كوشـد تـا اصـالت و    پردازد و مـي اين منظور در دو فصل نخست به مباحث تاريخي مي  به

هـاي  نوبودن مفاهيم ذوق و عاطفه را از منظر هيوم نشان دهد. او در اين فصـول، پيشـرفت  
هايي كه كند و نيز به عوامل و چالشيابي ميشناسي را زمينهصورت گرفته در حوزه زيبايي
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افكند. تاونزند نظريات جديـد هيـوم را   اند، نظري ميديشه هيوم موثر بودهگيري اندر شكل
ها  داند؛ زيرا از نظر آنگرايان ميهاي مطرح توسط متكلمان و عقلحاصل واكنش به چالش

عاطفه منجر به درافتادن در سوبژكتيويسم، عدم ثبات و فقدان اصالت شده و در يك كـلام،  
گرايان توسل به عاطفه منجر به شكست در آزمون از نظر عقل«سازد: شناخت را ناممكن مي

كه شناخت بايد ثابت و بـراي همـه   بنيادين شناخت است؛ زيرا عاطفه متغير است، در حالي
شناسي معرفتي و اما از نظر او، هيوم توانسته است از مجراي روان ).Ibid,12(» سان باشد يك

جه شود. حاصل كار اين شده است كه او به مقولـه  ها مواشناسي عاطفه با اين چالشزيبايي
بخش و در عين حال اصطلاحي ذوق رويكرد تجربي داشته و آن را به منزله احساسي لذت

  كاملاً نظري بداند.
، نظريـات هيـوم را در پرتـو    »هيـوم و شافتسـبري  «تاونزند در فصل نخست بـا عنـوان   

كه نخستين بار به بحـث از هنـر در   كند. شافتسبري كسي است شافتسبري از نو بررسي مي
كنـد.  نثر انگليسي پرداخته است، و او را به عنوان آغاز كننده اصلي ديدگاه هيوم معرفي مـي 

هايشـان  در اين فصل مواضع اين دو با همديگر مقايسه شده و نهايتا بدليل اشتراك ديـدگاه 
هـاي  . از جملـه ديـدگاه  6گيرد كه هيوم بيشتر از شافتسبري متأثر بوده اسـت چنين نتيجه مي
توان به اين نكته اشاره كرد كه هر دو انفعالاتي چون فضيلت را به شخصيت مشترك آنها مي
شناسي مبتنـي بـر عواطـف    نيز اخلاق و زيبايي )،Ibid,17(كنند نه به اعمال افراد منتسب مي

)Affections(     واكـنش  هستند، انفعال منشأ اصلي حكم و ذوقْ حكمي است كـه بـه زيبـايي
ونـه  دهد. همچنين اين سوال براي هر دوي آنها مطـرح بـوده اسـت كـه ذوق چگ    نشان مي

و نيـز هـر دو   تواند تخيل را اصلاح كند و به آن ثبات ببخشـد؟  گيرد؟ چگونه ميمي  شكل
در ارزيابي نهايي تاونزند، هيوم  ).Ibid,26(يافتن معياري براي اخلاق و زيبايي تأكيد دارند   بر

رود؛ زيرا توجه هيوم به اين مسئله كه چگونه انفعالات از انطباعات و ري فراتر مياز شافتسب
آورد تا انفعال را بر ادراك واقعيت شوند اين امكان را براي او فراهم ميتصورات منبعث مي

گيـري نهـايي   مبتني نمايد و نشان دهد كه آنها شرط ضروري عمـل و ذوق هسـتند. نتيجـه   
رورت توانـد انفعـالات را تـا سـطح ض ـ    تحليل هيـوم بـه تنهـايي مـي    تاونزند اين است كه 

  شناختي بالا برد. معرفت
جـدهم  تاونزند در فصل دوم، تحت عنوان ذوق، با اين ادعا كه در قـرون هيفـدهم و هي  

و تفسـير مجـدد زيبـايي در راسـتاي خطـوط مطـرح شـده توسـط         علاقه فزاينده بـه هنـر   
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شناسـي تبـديل كـرده اسـت، بـه پيگيـري       يبـايي شافتسبري، ذوق را به اصطلاح محوري ز
. پـردازد از دوران باستان و تغييرات صورت گرفته تا زمان هيوم مـي  )Taste(هاي ذوق  ريشه

ــاره نفــسنظــر او، ايــن مفهــوم در كتــاب    از  ارســطو ريشــه دارد. در دوران باســتان، درب
سه براي توضـيح ارتبـاط   واسطگي آن امكان مقايمستقيماً با لامسه در ارتباط بود و بي  ذوق«

بـا جـايگزين شـدن     تاونزنـد مـدعي اسـت كـه    ). Ibid,47(» آوردحس و حكم را فراهم مي
گرايي قرن هيفدهم و هيجدهم به جاي كليات افلاطـون و ارسـطو، ذوق اصـطلاحي     تجربه
ز كليـات بـه جزئيـات در اواخـر     شود كـه ايـن امـر حاصـل چـرخش ا     شناختي ميزيبايي
ه رنسانس و نيز رويكرد علمي به جهان در قرن هيفدهم است. او در وسطي، هنر دور  قرون

ادامه اين فصل با بيان مفاهيم مرتبط (چون، سبك، روش و بيان هنري فـردي) و اشـاره بـه    
كوشد تا نشان دهد كه ذوق با گذر زمـان  آثار نويسندگاني چون رمانو و پائولو پينو و ... مي

حس بيش از پـيش بـه   «. از نظر تاونزند، با اين تفسير به قوه انتقادي حكم تبديل شده است
تـرين بخـش ايـن    . در مهـم )Ibid,75(» شودشود و ذوق بيان آن ميحكمي مستقيم بدل مي
شـود. هيـوم، بـرخلاف    مقايسه مي (Du Bos)و دوباس (Hutcheson) فصل هيوم با هاچسون

و زيبـايي را بـه منزلـه    شـود  هاچسون، در تبيين ادراك زيبايي به حس دروني متوسل نمـي 
كند. اگرچه هيوم همانند دوباس به يكساني عاطفـه بـا عقـل    تصور بسيط حس معرفي نمي

يابيم از طريق عاطفه است كه درمي«داند و معتقد است كه معتقد است و آن را شبيه عقل مي
 شـان از هـاي متفـاوت  ، اما تفاوت اصلي آنها در برداشـت )Ibid,79(» استدلالي صحيح است

داند، اما از نظـر هيـوم، حـس و    عاطفه و حس است، زيرا دوباس اينها را مفاهيمي ساده مي
كند. ها به تشخيص تمايزات هيوم كمك ميمند هستند. اين مقايسهعاطفه كاملاً دقيق و نظام

شـناختي بـه   ه مبنـايي معرفـت  تمايز او از ديگران در فلسفه، اصـطلاح عاطفـه او اسـت ك ـ   
شـود. از ايـن   شناختي قائل ميدهد و براي زيبايي و عاطفه ارزش معرفتشناسي مي زيبايي

شناختي آن گرايي به ابزاري براي دفاع از محتواي معرفتشود و تجربهطريق ذوق توجيه مي
  شود.عليه منتقدان مجهز مي

اي هستند كـه زمينـه را بـراي بيـان نظريـه      دو فصل تاريخي اين كتاب، در حكم مقدمه
كنند؛ يعني اين ايده كه زيبايي و اخلاق مبتنـي بـر عاطفـه هسـتند.     وم فراهم ميابتكاري هي

شناسي هيوم توضيح دهـد:  كوشد تا عاطفه را در ارتباط با معرفتتاونزند در فصل سوم مي
شود كه هـيچ كـدام از   هاي فلسفي هيوم دچار مشكلاتي ميشناسي چارچوببدون زيبايي«

. اين مسئله، به غايت پيچيده است و خـود  )Ibid,87(» رك كردتوان به درستي دها را نمي آن
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رسد. اين كننده به نظر نميهيوم نيز به آن نپرداخته است. اما استدلال تاونزند نيز چندان قانع
توان دشوارترين فصل كتاب محسـوب كـرد. تاونزنـد بحـث خـود را از انـواع       فصل را مي

رساله دربارة طبيعـت  كند، بحثي كه هيوم در ميادراكات ذهن انسان از ديدگاه هيوم شروع 
كند مطرح كرده و در آنجا اين ادراكات را به دو بخش انطباعات و تصورات تقسيم مي آدمي

)Hume,2007,7(
. از نظر تاونزند اين ادراكات به طور مستقيم با عاطفه در ارتباط هسـتند و  7

باط را توجيه كند. او نسبت ميان انطباعات كوشد تا اين ارتاي پيچيده مياو در ادامه با شيوه
و تصورات را با توسل به موارد مختلفي همچون اسـتفاده از نظـر هيـوم دربـاره همـدلي و      

دهد كه بر اساس آن تصورات قابـل ارجـاع   تخيل، لذت و ألم، انفعالات و نبوغ توضيح مي
ارجي و ارجـاع بـه اعيـان    به انطباعات هستند. اين امر امكان مقايسه ميان ارجاع به اعيان خ

و هـر دو   كنـد كند و شناخت بازنمـايي مـي  آورد. هنر تقليد ميشناختي را فراهم ميزيبايي
كند تا انطباعات را به وجـود آورد.  هستند. هنر با تصورات كار مي) Referential(ارجاع  قابل

شـود  اي موفق مينريكند تا انطباعات ثانويه را ايجاد كند و اثر ههنر از تصورات استفاد مي
  كه در ارجاع مدنظر موفق باشد. 

هاي زيباشـناختي هـم مسـتلزم سـطح ادراكـي و هـم نيازمنـد سـطح تصـوري          واكنش
)Ideational(  است)Twnsend,2001,90ها متضمن لذت و حكم هستند. نظريـه  ). اين واكنش

بـر طبـق نظـر     شناختي بايد گذر از سطح ادراكي به سطح تصـوري را تبيـين كنـد و   زيبايي
گـوي ايـن امـر اسـت. انطبـاع ثانويـه واكـنش        تاونزند مفهوم انطباعات ثانويه هيـوم پاسـخ  

بـايي اسـت. زيبـايي انطبـاعي     هـا دربـاره زي  تأثير تصورات و مقايسهاست كه تحت  عاطفي
معيار كه هيوم در شود و مستلزم مقايسه است. همچنانكه احساس مي )Ibid,92(است   ثانويه
يكي از پنج عامل دريافت ارزش اثـر هنـري را مقايسـه و تامـل ذكـر نمـود. زيبـايي         ذوق
كرد معياري دارد. عاطفـه  تواند معياري محسوب شود كه عملاي دروني است كه مي عاطفه

  خود اصالت زيباشناختي دارد. 
شـناختي، نظيـر شـأن خيـال، واكـنش      پس از آن، تاونزند به بررسي برخي نتايج زيبايي

شـود. همـدلي بازتوليـد تصـورات و انطباعـات ديگـران در       ب و همدلي متمركز ميمخاط
طباعـات و تصـورات بـا ديگـران     شخص است و راهكاري بـراي بـه اشـتراك گذاشـتن ان    

هاي ديگران شريك شـده و  كند. در واقع ما از طريق همدلي است كه در احساسمي  فراهم
شود. در نظر هيوم در هنر امور خيال ممكن ميكنيم و اين امر از طريق قوه ها را درك مي آن
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د. پـس هنـر   شـون هـاي عـاطفي تجربـه مطـرح مـي     هـاي سـوژه  خيالي به منزلـه بازنمـايي  
نيست. تاونزند بر اين باور است كه از نظر هيوم واكنش همدلانه به تحليل يا تجربه   فريبنده
كمـال و دسـتاورد هنـري     شناسانه احتمالاً به واكنش مخاطب به منزله معياري بـراي زيبايي

  وابسته است. 
شناسـي  مقايسـه زيبـايي  «طور كه از عنوان فصل چهـارم مشـخص اسـت، يعنـي     همان

كند تا از ايـن  ، تاونزند در اين فصل اخلاق و زيبايي را از ديدگاه هيوم مقايسه مي»اخلاق  و
تاونزنـد در   شناختي را استنتاج كند.هاي عواطف اخلاقي و زيباييطريق تشابهات و تفاوت

دانسـت  يبايي و خير را يكـي مـي  اين فصل مدعي است كه هيوم برخلاف شافتسبري كه ز
شناسي، مشخصـه  بسته زيباييذوق هم«نويسد: داند و ميقياس ميدو را با يكديگر قابل  اين

او در اين مقايسه به اموري چون قوت عواطـف (تنـد يـا آرام) و     ).Ibid,142(»اخلاق است
بندي چنداني درباره پردازد. او تقسيمها (مستقيم يا غيرمستقيم) عواطف ميليّ آنزمينه عپس

كنـد. عواطـف اخلاقـي    دهد و آنها را به دو نوع متمايز تقسيم نميخود ادراكات انجام نمي
دهنـد و از ايـن طريـق    تأثير قرار ميارجاع ثابتي به شخصيت و عمل دارند و عمل را تحت

انگيزنـد، در حـالي كـه احساسـات اخلاقـي معمـولاً ايـن        ي بـر مـي  فرد را به انجـام عمل ـ 
ترين يافته اين فصل اين است واسطه در ارتباط هستند. مهمنيستند و بيشتر با حس بي  نينچ

هاي شناسي، مشابهترغم وجود تفاوت در قوت و متعلق عواطف اخلاقي و زيباييكه علي
تعينات ذوق در واكـنش بـه حقـايق و روابـط      زيادي ميان آنها وجود دارد. هر دوي آنها از

و بر عاطفه تأثيرگذار هستند. اگرچه اين فصل طرح تفسيري  )Ibid,154(شوند محسوب مي
اي كه بايد درباره آن خاطرنشان ساخت اين است برد، اما نكتهتاونزند را يك گام به جلو مي

كنـد  تـر مـي  يـوم را برجسـته  شناسـي ه كه تاونزند در اين فصل تمايز ميان اخلاق و زيبايي
گويد: با وجود منشـاء مشـترك آنهـا، فـرق مهـم آن دو عبـارت اسـت از تـاثير         جمله ميزا

شان برعمل؛ بدين صورت كـه احكـام اخلاقـي منشـاء عمـل هسـتند امـا احكـام         متفاوت
شناسي چنين نيستند. اگر چه در آثار خود هيوم نيز تاكيد بر تمايزات اين دو و تفاوت  زيبايي

شناسي هيوم مبتني بر اخلاقيـات  رسد زيبايييبايي اخلاقي و هنري ذكر شده اما به نظر ميز
» نظريــه ذوق خــود را از نگــرش كلــي بــه اخلاقيــات اســتنتاج كــرده اســت«اوســت و او 

). هيوم بر اين باور بود كـه احسـاس تصـديق يـا نفـي اخلاقـي بـه طـور         19،1395(گوتر،
  شود.اعيات معمول تخيلي دارند، بيدار ميخودانگيخته در تمامي كساني كه تد
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، به اختصـار دربـاره قواعـد ذوق، خصـلت     »قواعد«تاونزند در فصل پنجم تحت عنوان 
و  كنـد غيرقراردادي و الگو بودن آنها و نيز نقشي كه در طبيعـت انسـان دارنـد، بحـث مـي     

اقعيات انسـاني را  دهند تا وحدت واست كه قواعد اين امكان را در اختيار او قرار مي  معتقد
تحليل تاونزند از قواعد ذوق درخور توجـه اسـت. اگـر     ).Townsend,2001,158(تبيين كند 

قرار باشد كه از قواعد پيروي شود قاعده و عاطفه بايد با هم مطابقـت داشـته باشـند، زيـرا     
هسـتند.  تواند تابع قواعدي باشد كه مسـتقل از آن  اي كه دارد نميعاطفه به دليل بار معرفتي

پس، قواعد كلي را بايد بر مبناي همان انطباعات و تصوراتي تبيين كرد كه براي احساسـات  
روند. تاونزند در ادامه با بحث از سه معياري كه انطباعات را به و انفعالات فردي به كار مي

سازد كـه قواعـد   سازند، يعني تشابه، مجاورت و عادت، خاطرنشان ميتصورات مرتبط مي
كنند و آنها حقايق تجربـي  ود عواطف هستند. قواعد شالوده عواطف را بازنمايي ميكلي خ

شناسـي  رونـد. در قواعـد اخلاقـي و زيبـايي    بديهي هستند كه تا سطح تبيين عليّ پيش مي
انگيزنـد. آنهـا از طريـق نظـم و انتظـارات      هايي وجود دارنـد كـه انفعـالات را برمـي     تعلّ
)Expectations (دهند. شق ديگري از قواعد، همدلي اسـت كـه   را بسط مي واكنش احساسي

امـا قواعـد گـاهي     ).Ibid,165(دهـد  احساسات را از طريق تكرار، تداعي و تخيل بسط مـي 
روند و از اين رو نياز به كنترل دارنـد. تاونزنـد مسـئله معيـار     اوقات از مبناي خود فراتر مي
زند. البته تاونزند در انتهاي اعد پيوند ميهايي براي كنترل قوذوق را به موضوع يافتن روش

دهد شناسي هيوم را حفظ كرده و نشان ميشناختي زيباييچنان مبناي معرفتفصل پنجم هم
تواننـد از  اند و نيز چگونه قواعد ميكه چگونه فرايندهاي عليّ در قواعد ذوق گنجانده شده

  كنترل خارج شوند و در نتيجه نياز به اصلاح دارند.
ين فصــل ايــن اثــر تــرتــرين و جــذابچســبتــوان گفــت دلل ششــم، كــه مــيفصــ
شود، كاملاً به بحث از معيار ذوق و ماهيت آن اختصـاص دارد و تاونزنـد بـا     مي  محسوب

ــايي خــود توانســته اســت فصــول    ــراي فصــل نه ــين انتخــابي ب ــر خــود را   چن ــي اث قبل
از نظـر  ». معيـاري بـراي ذوق   مسئله«برساند. عنوان اين فصل از اين قرار است:   سرانجام به

يافتن معياري بـراي ذوق بـود و    در باره معيار ذوق ترين دغدغه هيوم در مقالهتاونزند، مهم
كوشـد  بررسي خود ذوق. تاونزند در اين بخش با بررسي مفهوم ذوق از ديدگاه هيوم مي  نه

شـود كـه   مـي اي تأثيرگـذار محسـوب   تواند معيار باشـد. ذوق قـوه  تا نشان دهد كه آن نمي
دهد و برخلاف عقل كه ازلي است، عواطف زشتي و زيبايي، فضيلت و رذيلت را نشان مي

او معتقد است كه منتقدي با عقل سليم و طبع لطيـف   ).Ibid,185( كندبا تغيير انواع تغيير مي
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ز نظر كند كه حكم بايد با آنها مطابق باشد. اهايي را مطرح ميآلها، ايدهداوريو رها از پيش
تـوان  اند و از طريق آنهـا مـي  او اصول و قوانيني كه در طي زمان، آزمايش خود را پس داده

  . 8توانند معيار باشند و منتقد داور راستين بايد آنها را به كار بردذوق را اصلاح كرد، مي
ه ديـدگا درباره جايگاه اين اثر بايد گفت كه تا پيش از انتشار اثر تدي برونيوس با عنوان 

شناسي هيوم به صـورت  ) چندان به زيبايي1952( شناسي)ديويد هيوم درباره نقادي (زيبايي
كنـد:  جامع توجه نشده بود و خود برونيوس به صراحت در اثرش به اين نكتـه اشـاره مـي   

» شناســي هيــوم پرداختــه نشــده اســتتــاكنون در تحقيقــي بــا ايــن وســعت بــه زيبــايي«
)Brunius,1952,vii.( ــا از آ ــاييام ــاكنون زيب ــورد تو ن پــس ت ــوم بســيار م جــه شناســي هي

شناسـي او جزئـي لاينفـك از نظـام     شناسان و محققان قرار گرفته و امـروزه زيبـايي   زيبايي
ها نسبت به اين بخش از فلسفه هيوم متفاوت است. شود. اما ديدگاهاش محسوب ميفلسفي

اره هنر يا زيبايي در رساله هيـوم  براي مثال پيتر جونز معتقد است كه هيچ نظريه جامعي درب
شناسـي  . در حالي كه مفسراني چون كاستلو بر اهميت زيبايي)Jones,1982,93(وجود ندارد 

كاستلو مولف كتاب  ).Costelloe,2007,viii(ورزند هيوم در فهم كل نظام فلسفي او اصرار مي
تاثير  به نوعي تحت است كه) شناسي در بريتانيازيبايي ( The British Aesthetic قطور و مفصل

 تاونزند قرار دارد و بر كتاب او ريويو (نقد) نوشته است و خودش شش سال بعد نيز كتاب
Aesthetics and Morals in the Philosophy of David Hume    شناشـي و اخـلاق در   (زيبـايي

زند متاثر است اما فلسفه هيوم) را به رشته تحرير درآورده كه در شيوه گزينش زيبايي از تاون
 گيري وي را رد كرده است. نتيجه

شـود، چـرا كـه او بـراي     با اين تفاسير، كتاب تاونزند اثري منحصـربفرد محسـوب مـي   
نخستين بار تمركز بر تمامي آثار هيوم را نقطه شروع كار خود قـرار داده اسـت و ايـن امـر     

شناسي هيوم مطـرح كنـد كـه تـا     باعث شده تا او براي نخستين بار مطالبي را درباره زيبايي
بـه مسـائلي چـون نقشـي كـه       پيش از اين مورد توجه هيچ مفسري قرار نگرفته بود؛ اشاره

مقاله دربـاره  اي كه درباره معيار ذوق در گيري انديشه هيوم دارد، مسئلهشافتسبري در شكل
ون ذوق و شناسـي چ ـ اي كه براي مفاهيم زيبـايي كند و ارزش معرفتيمطرح مي معيار ذوق

شود، و نيز به دليل پيشرو بودن، آن را به اثري بارز در ميان ديگر آثار مربوط عاطفه قائل مي
ادعـا كـرد كـه     تـوان بـه جـد   شناسي هيوم تبديل كرده است. به طـوري كـه مـي   به زيبايي

  شناسي هيوم به وجود آورده است.عطفي را در مطالعات مربوط به زيبايي  نقطه
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  بي اثر. نقد و ارزيا5
كه به نقد اثر بپردازيم بايد اين نكته را خاطرنشان سازيم كه اثر مـذكور را هيـوم،   پيش از آن

شناسان قرن هيجدهم جهان در دوران پختگـي فعاليـت   يكي از مبرزترين متفكران و زيبايي
اي خود نگاشته است و از اين رو نگاه انتقادي به اين اثر به معناي كوشش براي يافتن حرفه

  .خلل و ناسازگاري علمي در آن نيست
  

  نظم منطقي اثر 1.5
كند كه در تنظيم فصـول مختلـف آن   تاونزند از نگارش اين اثر چندين هدف را پيگيري مي

كوشيده است تا اين اهداف مختلف را برآورده نمايد. مطالعه دو فصل تاريخي آن خواننـده  
تدقيق بيشـتر نمـوده و بـا طـرح معـاني       را در جريان سابقه مبحث قرار داده و او را مهياي

او  كوشد تا طرح خـود را پـيش بـرد.   شناسي هيوم، ميمدنظر خود از مفاهيم بنيادين زيبايي
شناسـي هيـوم بـا    دهد كه زيبـايي ادامه، فصل سوم را به ادعاي اصلي خود اختصاص ميدر

ر مختلـف هيـوم   شناسي او در ارتباط است و اين ادعاي خـود را بـا اسـتفاده از آثـا    معرفت
ي بـر وجـود مطالـب مربـوط بـه      كند و از اين طريق ادعاي ديگر خـود را مبن ـ گيري مي پي

خواننـده  شـك يكـي از موضـوعاتي كـه     شناسي در ديگر آثار  هيوم، اثبات كند. بـي  زيبايي
شناسي هيوم اسـت،  دارد تا در اين اثر بدان پرداخته شود ارتباط ميان اخلاق و زيبايي  انتظار
تــوان اســي هيــوم را نمــيشنيــيشــته هــاي خــود هيــوم نيــز آشــكار اســت كــه زيبــااز نو
اخلاقيات او درك كرد، زيرا با هم مرتبط و در هم تنيده هستند. در آثار هيوم شـواهد    بدون

را  ايـن مطلـب   رسـاله بسياري براي ايـن رأي وجـود دارد كـه فقـط از مقدمـه جلـد اول       
د ). باي ـ16: 1396با ذوق مـا در ارتباطنـد( هيـوم،     گويد: اخلاق و نقاديكنم كه مي مي  نقل
واره تمام فلسفه هيوم است و فقرات ابتدايي ايـن  نظر داشت كه اين مقدمه به نوعي طرحدر

كنـد. لـذا ارتبـاط اخـلاق و     نوشته جايگاه و اهميت موضوع را در انديشه او مشخص مـي 
شـود.  ني تمام طـرح مـي  شناسي موضوعي است كه در فصل چهارم به رسايي و روازيبايي

شد كه اين نيز بايستي در مطالب فصل گنجانده مي مقاله درباره معيار ذوقچنين بحث از هم
اي كه بايد درباره دو فصل آخـر ايـن اثـر    امر هم از نظر تاونزند پنهان نمانده است. اما نكته

كلـي   بايد به آن اشاره شـود ايـن اسـت كـه تاونزنـد در فصـل پـنجم توصـيفي از قواعـد         
كند كه اين قواعد را بايسـتي بـه عنـوان    دهد و اين ذهنيت را در خواننده ايجاد مي مي  ارائه
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جــا كــه ايــن قواعــد حقــايقي تجربــي هســتند  معيــار ذوق در نظــر گرفــت؛ چــون از آن
)Townsend,2001,159(  ــي ــين م ــاني را تبي ــات انس ــد، وحــدت واقعي ــاركرد كنن ــه ك . اينك

گويد . اين در حالي است كه خود هيوم نيز درباره اين قواعد مي)Ibid,166(دارند   كننده كنترل
. اما تاونزند در ادامه )Hume,1985,229(كه بسياري از عواطف انساني بايد با آنها انطباق يابند 

دهد و در آنجا دوباره خصوصياتي را به معيارها فصل ديگري را به معيار ذوق اختصاص مي
صوصيات قواعد يكسان است؛ چون اينكه حقايق تجربي هستند دهد كه دقيقاً با خنسبت مي

. حال بايد پرسـيد كـه تفـاوت معيـار بـا      )Ibid,189(و نيز اينكه ذوق با قاعده سروكار دارد 
و كتــاب را ناگهــاني و  كنــداي نمــياي كــه تاونزنــد بــدان اشــارهچيســت؟ نكتــه  قواعــد
  رساند.گيري لازم به پايان مي نتيجه  بدون

  
  كتاب زبان 2.5

بـرد؛ و  شناسـي هيـوم بـه كـار مـي     ييتاونزند در اين اثر نگاهي تحليلي براي مواجهه با زيبا
كند. جملات كتاب تا حـدودي  طور كه خود گفته است از زبان خود هيوم استفاده ميهمان

تـر   كوتاه و زبان نگارش بسيار رسا و شيواست، از لغات و اصطلاحات غامض و مشكل كم
ها اغلب كوتاه است. چنين جملات كوتاهي كاملاً در تقابل با است؛ پاراگرافاستفاده كرده 

شود، قرار دارد. مـثلاً  سبك نوشتاري هيوم، كه اغلب با جملات بلند و تو در تو شناخته مي
  جمله را ببينيد: 3اين 

Private sense leads to a common sense. Shaftesbury does press the sensus communis. 
It is either common agreement or a public feeling. 

چنين پس از طرح يك ديدگاه درباره رأي هيوم، بلافاصـله شـاهد آن را از آثـار    وي هم
كند؛ اگرچه در مواردي، چون فصل سوم، به دليل پيچيدگي موضوع، فهم خود هيوم نقل مي

اش با ديگر آثار مرتبط، كه بر موضوع و آشناييشود. تسلط كامل او بيان او اندكي دشوار مي
  رساند. از ذكر فقرات مربوط كاملاً مشخص است، او را در ارائه بهتر اطلاعات ياري مي

  
  ها اعتبار منابع و كفايت آن 3.5

هاي هيوم، به كرات به منابع ثانوي معتبر تاونزند در نگارش اين اثر در كنار استفاده از كتاب
گيـرد. ارجـاع بـه آثـار مختلـف در مـوارد متعـدد و نيـز         و از آنها كمك مي مراجعه نموده
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شناسي مفصلي كه در انتهاي كتاب ذكر كرده، به خوبي حاكي از اين امر است. استفاده  كتاب
اهي جــامع و كامــل از نظريــه از آثــار مختلــف هيــوم موجــب شــده كــه او بتوانــد ديــدگ

اي بارز در ميان ديگر آثـار تبـديل   ثر او را به نمونهشناسي هيوم ارائه دهد و اين امر ا زيبايي
با ديگر آثار نوشته شده درباره  شناسي و آشنايشچنين تخصص او در زيباييكرده است، هم

هاي مفسران ديگر باعث شده است تا او در مواقع لازم با بيـان  شناسي هيوم و ديدگاهزيبايي
هـاي لازم را بـه ايرادهـاي    ده است، پاسخايرادهاي مختلفي كه به بحث مطرح شده وارد ش

  .هاي خود را نيز بيان نمايدمذكور ارائه نمايد و ديدگاه
  

  دقت در استنادات و ارجاعات و رعايت امانت 4.5
در  اي متـداول استفاده كرده كـه شـيوه   APAدهي تاونزند در نگارش اين اثر از شيوه ارجاع

آن توجه داشت اين است كه او ارجاعات بـه منـابع   اي كه بايد به دهي است. اما نكتهارجاع
اصلي را در خود متن ذكر كرده است و ارجاع به ساير منابع را در انتهاي كتاب به صـورت  

ها را نيز به همـان بخـش انتهـايي افـزوده اسـت.      نوشتجداگانه براي هر فصل آورده و پي
ت دقت انجام شده است. بـا ايـن   بررسي منابع ذكر شده و ارجاعات تاونزند به منابع با نهاي

اي به اثر نويسنده مـوردنظر  گونه اشارهحال مواردي نيز وجود دارد كه در آنها نويسنده هيچ
در  28دهد. بـراي مثـال، تاونزنـد در صـفحه     خود نكرده و يا  توضيحي درباره او ارائه نمي

ق از ديـدگاه  كنـد كـه از نظـر او ذو   توضيح مفهوم ذوق به كسي بـا نـام ويـگ اشـاره مـي     
شافتسبري چيزي جز تشخيص امر نيك نيست، اما نه تنها ارجاعي به اثر اين شخص نـداده  

در توضيح  36دهد. يا بار ديگر در صفحه ها درباره او ارائه نمينوشتبلكه توضيحي در پي
عدم وجود تمايز ميان ذوق نيك و بد از ديدگاه شافتسبري به ديـدگاه شخصـي بـا عنـوان     

  دهد.كند كه باز هم ارجاعي به اثر او انجام نمياشاره مي كلايو بل
  

  استفاده از اصطلاحات تخصصي 5.5
شناسـي  توان به استفاده نويسنده از اصطلاحات تخصصـي زيبـايي  از نكات بارز اين اثر مي

متناسب با دوره زماني آن، يعني، قرن هيجدهم، اشاره كرد. تاونزنـد خـود بـه صـراحت در     
فهـم در  ث سـوء كنـد كـه يكـي از مسـائلي كـه باع ـ     ه ايـن نكتـه اشـاره مـي    مقدمه كتاب ب

شناسـي هيـوم شـده ايـن اسـت كـه مفسـران بـا اسـتفاده از اصـطلاحات رايـج در             زيبايي
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كوشند تـا آن را تفسـير كننـد. امـا از آنجـايي كـه در زمـان هيـوم         شناسي معاصر مي زيبايي
اند، اين روش اني ديگري داشتهشناسي چون ذوق و عاطفه معاصطلاحات تخصصي زيبايي

ثر باشـد. او بـه ايـن منظـور دو     شناسي مـو تواند در انتقال معناي مدنظر هيوم از زيبايينمي
شناسـي هيـوم   گيـري اصـطلاحات زيبـايي   نخست كتاب را به بررسي تاريخي شـكل   فصل

 دهد تا از اين طريق بتواند معنـاي رايـج ايـن اصـطلاحات را در دوره هيـوم     اختصاص مي
شناسي هيـوم را تفسـير كنـد. روش تاونزنـد     توضيح دهد و با استفاده از اين معاني، زيبايي

بعدها مورد استفاده ديگر مفسران قرار گرفته اسـت. ايـن كتـاب بـيش از ده صـفحه نمايـه       
اصطلاحات دارد كه اين نشان دهنده قلمرو وسيع اصطلاحات به كار رفته در آن اسـت. در  

ربط به ماجرا هـم نيسـتند، بـه نـدرت     طلاحات كليدي هيوم، كه بيعين حال، از برخي اص
، 94، 93از اين اصطلاح فقط در صـفحات   .phenomenaاستفاده شده  است؛ نظير اصطلاح 

  ذكري به ميان آمده است.  144، و 140، 139
 

  هاي علمي اثر وضعيت نقد و بررسي و تحليل 6.5
هـايش را بـا   موضـوعات مختلـف، اسـتدلال   تاونزند ابتدا با طرح ديدگاه خود درخصوص 

را هـا   هـا و نظـرات مقابـل، آن   كند. سپس با طـرح ديـدگاه  استفاده از منابع متعدد طرح مي
اي شاخص مـي تـوان از   نمايد. به عنوان نمونهنموده و به دفاع از موضع خود اقدام مي  نقد

ره اينكـه هيـوم در اثـر    فصل ششم سخن به ميان آورد. او در آنجا در دفاع از نظر خود دربا
پردازد و نه خود ذوق، در ابتدا ديدگاه مخالفـان  به بحث از معيار ذوق مي باب معيار ذوقدر

را در اين باره مطرح كرده و در ادامه با بيان نظر خودش به طور مبسوط، به ارائه مسـتندات  
نموده، ولـي ديـدگاه   اي كند. اگرچه تاونزند به طور مختصر به نظريه مخالفان اشارهاقدام مي

كند. تاونزند كند و با ارائه دلايل كافي از موضع خود دفاع ميخود را به طور مفصل بيان مي
گيـرد،  گرانه نيز به خود ميكند. اما گاه نقش مدافعهاي بدون دليل مطرح ميبه ندرت دعوي
خواني بكنـيم،  اي بارز و آشكار است. اگر بخواهيم اندكي نيتچنين رويه 6مثلاً در صفحه 

دانـد و  را بـرخلاف قصـد هيـوم مـي    رسد مولف تفاسـير ديگـر   بايد بگوييم كه به نظر مي
يي دانسـته و يـا نادانسـته از    كوشد از طرف هيـوم تفاسـير نادرسـت را رد بكنـد و گـو      مي
  گويد. هيوم سخن مي  زبان



  1400، بهمن 11، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   330

 

يدگاه هيـوم و  هايي است كه نويسنده ميان دچنين از جمله نكات بارز اين اثر مقايسههم
كند. تاونزند در جاي جاي اين اثر در صورت وجود اشـتراكاتي  كانت درباره زيبايي بيان مي

شناسـي  كوشد تا به نوعي مبنـاي زيبـايي  ميان ديدگاه هيوم و كانت به بيان آن پرداخته و مي
ضاي كانت را در هيوم بيابد و به اين طريق فضل تقدم هيوم را برجسته سازد، كاري كه در ف

  نمايد.سيار ضروري ميفلسفي ايران، نه فقط در حوزه زيبايي شناسي، ب
  

  بودن محتواي آن ميزان نوآوري اثر و امروزين 7.5
شناسي در ميـان تمـامي آثـار    اين كتاب اولين اثري است كه به طور مفصل به نظريه زيبايي

گذرد. سال مي 16شار آن هيوم پرداخته لذا كتابي كاملا نو و جديد است، هرچند از زمان انت
هاي مبتكرانـه  شناسي هيوم داشته از بخشگيري نظريه زيبايينقشي كه شافتسبري در شكل

شود. نيز از جمله اين موارد محسوب مي درباره معيار ذوقكتاب است. بررسي موضوع اثر 
نزنـد  ) بـه روش تاو 2007پس از انتشار اين اثر نويسندگان ديگر نيز چون تيموتي كاسـتلو ( 

  اند تا با نگاهي جامع به آثار مختلف هيوم به بيان آراء او بپردازند.توسل جسته و كوشيده
  

  هاي اسلامي فرض ميزان سازواري محتوا با مباني و پيش 8.5
هاي غيرديني و حتي ضد ديني هيوم، متالهـان در مواجهـه بـا نظـرات او     با توجه به ديدگاه

بـا توجـه بـه حيطـه مسـائل مطروحـه مخـالفتي بـا          ملاحظات خاصي دارند اما ايـن اثـر   
اي نشده اسـت  اي به نظريههاي اسلامي ندارد و در هيچ كدام از فصول آن اشارهفرض يشپ

گسـترش   هـاي اسـلامي باشـد. مباحـث كتـاب نيـز اساسـاً در پـي        كه در تقابل بـا آمـوزه  
انـد. امـا   دهشناسي در قرون هيفده و هيجدهم و با زايـش فلسـفه جديـد مطـرح ش ـ     زيبايي

گويد و اگر تقابلي تر، اين كتاب بر مبناي گفتمان مدرن سخن ميهرحال در نگاهي عميق  به
القاعـده در  هم باشد، تقابل ميان مباني گفتمان مدرن و تعاليم اسلامي خواهد بـود كـه علـي   

  تواند امري محسوس باشد. بادي نظر نمي
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  ميزان انطباق عنوان و محتوا 9.5
مـورد مداقـه   شناسـي هيـوم   دهد كه مولف در پي آنست كه زيبـايي اثر نشان مي عنوان اين

بررسي مورد هاي اصلي آن، نظير ذوق و عاطفه و معيار راداده و عناصر، مفاهيم و مولفه  قرار
رسد كه ايـن  قرار دهد. محتواي اثر نيز به خوبي حاكي از اين امر است. اما چنين به نظر مي

شناسـي هيـوم را   واند ديدگاه متمايز و متفاوت نويسنده درباره زيبـايي تعنوان به خوبي نمي
شناسـي  نشان دهد؛ زيرا اين عنوان تفاوت چنداني با عناوين آثار ديگري كه دربـاره زيبـايي  

شناسـي بـا   كننده محتواي اصلي اثر و ارتباط زيباييهيوم نوشته شده است، ندارد و منعكس
شي است، كننده يك متن آموزر، عنوان كتاب بيشتر تداعيشناسي نيست. به بيان ديگمعرفت

چنـين طبـق آنچـه    گـري اسـت. هـم   پردازي و مدافعـه حالي كه محتواي اثر بيشتر نظريهدر
شناسي فراتر رفته است و تقريبـاً  پردازي از قلمرو زيباييگري و نظريهشد، اين مدافعه  گفته

  همه عناصر اصلي نظام هيوم را شامل شده است. 
  

  هاي مقبول اثر فرض ميزان سازواري محتوا با مباني و پيش 10.5
كوشد تا محتوا را در راسـتاي  تاونزند در مقدمه اين اثر به يك سري مباني اشاره كرده و مي

توان گفت تا حد زيادي نيز در ايـن كـار خـود    ها به پيش ببرد و ميفرضاين مباني و پيش
شود اين است كه آيا خود اين مباني درسـت هسـتند   اي كه مطرح ميموفق است. اما مسئله

شناسي هيـوم را اثبـات كنـد و فصـل     كوشد تا بار معرفتي زيبايييا نه. به عنوان مثال، او مي
اي است كه هيـوم و مفسـران   دهد، اما اين مسئلهكاملي را نيز به اين موضوع اختصاص مي

چنـين هـيچ دليلـي    او هـم  انـد. دهبزرگ قبلي در هيچ كدام از آثار خـود بـه آن اشـاره نكـر    
شناسـي هيـوم ناديـده گرفتـه     اييهاي معرفتـي زيب ـ دهد كه چرا تاكنون چارچوبنمي  ارائه
است. از ديگر ادعاهاي تاونزند اين است كه معتقد است بررسي علاقه هيوم به زيبايي   شده

حـث و  قابـل ب تواند پرتوي بر ديگر وجوه انديشـه او بيفكنـد، موضـوعي كـه     و زشتي مي
آن اشـاره كـرد ايـن اسـت كـه       تـوان بـه  است. از ديگر ادعاهاي مهم كتاب كه مـي   مناقشه
شود و بـراخلاق نيـز اولويـت دارد    ترين بخش فلسفه هيوم محسوب ميشناسي مهم زيبايي

)Townsend,2001,8(بــه  ، ادعــايي كــه شــايد بتــوان گفــت علاقــه بــيش از انــدازه تاونزنــد
است. اين در حالي است كه خود هيوم در آثار متعدد بر اولويت شناسي علت بيان آن  زيبايي

رسـاله دربـاره طبيعـت آدمـي     گويد. براي مثال، او در اخلاق بر ديگر موضوعات سخن مي
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اخلاقيات موضوعي است كه بيش از ساير موضوعات علاقه آدمـي را بـه   «گويد: چنين مي
را مباني اخـلاق   كتابزندگي خودنوشتش و يا در  ).Hume,2007,293(» كندخود جلب مي

رسـاله در  تر از همه، عنـوان فرعـي   داند.. مهم اي بهترين اثر خود ميطور غيرقابل مقايسهبه
اي دربارة طبيعت آدمي؛ رسالهدهد: تقدم اخلاق را بر همه امور ديگر نشان ميطبيعت آدمي 

  ضوعات اخلاقي.كه كوششي است براي معرفي روش تجربي براي استدلال در مو
شناسـي و اخـلاق در   بنابراين تفسير ارائه شده در اين كتاب در باب رابطه ميان زيبـايي 

نظام فلسفي هيوم، قابل مناقشه است، كما اينكه برخي از مفسران تراز اول هيوم نيز بر ايـن  
ورت اند. شايد بتوان ادعا كرد كه تاونزند دچار مغالطه كنه و وجه شده است، بدين صعقيده

هيـوم را از ايـن    شناسـي باعـث شـده اسـت كـه همـه فلسـفه       كه يك عمر غور در زيبايي
  كليد ورود به نظام فلسفي هيوم بداند. شناسي را شاهبنگرد و زيبايي  منظر

  
  گيري . نتيجه6

اسـت كـه بـراي كـل فلسـفه طـرح و        از نظر نگارندگان اين نوشـتار، هيـوم از فيلسـوفاني   
ندگي فلسفه در مقابل علوم تجربي آگاه و از استدلال هـاي دور و  دارد. او از عقب ما  هدف

خواهد بنياني جديد نهاده و به گفتـه خـود، انقلابـي    حاصل عقلي بيزار است. ميدراز و بي
كپرنيكي در اخلاق و ... به انجام رساند. از اين رو، از ابتدا با نظم و سـاختاري خـاص آراء   

تبيين اخلاق، سياست اي درباره طبيعت آدمي، رسالهدمه نمايد. هيوم در مقخود را طرح مي
ــايي ــا زيب ــز از اهــداف و نقــادي ي ــدمــي رســالهشناســي را ني ــدوار اســت آن را  دان و امي

برساند. اگرچه تمركز او بيش از همه در قلمـرو اخـلاق بـوده و تقريبـاً در ايـن        سرانجام به
شناسـي و  مقصـودش در زيبـايي   هاي خود را گفته است، ولي بـه اتمـام  قلمرو همة گفتني
كنـد كـه   شود و بعدها مقالاتي پراكنده در موضوعات مذكور منتشـر مـي  سياست موفق نمي

انـد. از ايـن رو،   از آن جملـه  درباره معيار ذوق و تراژدي و مقالات سياسي، اخلاقي و ادبي
جود داشته و چه در مقدمه همين نوشته ذكر شد، مبحث زيبايي در آثار قبلي هيوم نيز و چنان

 ـشناسـي هيـوم بـه دو مقالـه فـوق     منحصر نمودن زيبـايي  ذكر موجـب بـدفهمي و بـروز    ال
آورده،  ذوق هنـري شود. در واقع چنانچه سلماني در كتاب هايي در انديشه هيوم مي تناقض

و   رساله در باره طبيعـت آدمـي  هاي مطرح شده در نتايج بحثدرباره معيار ذوق و تراژدي 
  . اخلاق هستند پژوهش در باره
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ها امروزه نگاه جامع به همه آثار فيلسوفان باعث شده است زواياي پنهان آراء و افكار آن
و كامـل دربـاره نظريـات آنهـا     بهتر مشخص شـود و زمينـه بـراي ارائـه ديـدگاهي جـامع       

توانـد  شود. كتاب تاونزند نيز چنين رويكردي دارد. ترجمه و معرفي چنين آثاري مي  فراهم
ي با ايـن اثـر نـه تنهـا     چنين تحقيقاتي را در ايران نيز فراهم كند. از سوي ديگر، آشناي زمينه
رثمـر باشـد و آنهـا از ايـن طريـق      تواند براي دانشجويان فلسفه در مقاطع مختلـف مثم  مي
يـران چنـدان شـناخته شـده نيسـت      توانند با بخشي از فلسـفه هيـوم كـه متأسـفانه در ا     مي
شناسـان و  يـي تواند براي دانشجويان رشـته هنـر و نيـز زيبـا    آن ميشوند، بلكه مطالعه   آشنا
منـد هسـتند،   هيجـدهم علاقـه  هـاي رايـج در قـرن    چنين كساني كه به مطالعـه انديشـه   مه

كه بتواند به مثابة متني آموزشي به كار آيـد، بـراي   باشد. بنابراين، اين اثر بيش از آن  مثمرثمر
  سي قرون هيفدهم و هيجدهم مناسب است. شنامتخصصان و علاقمندان به زيبايي

  
ها نوشت پي

 

كار نرفته و به احتمال زياد او از وجود مقاله بومگارتن نيز هشناسي در آثار هيوم باصطلاح زيبايي. 1
  )17هيوم: 13مطلع نبود. ( گريسيك، 

بنـدي كـه از كيفيـات    ر تقسـيم هيوم در اين نظريه خود از جان لاك تأثير پذيرفته اسـت. لاك د . 2
كند و معتقد است كه كيفيات بندي ميرا به دو دسته كيفيات اوليه و ثانويه دستهدهد، آنها مي  ارائه

  شوند.هايي در شي نيستند، بلكه به سوژه مربوط ميثانويه ويژگي
بايد گفت كه اين ديدگاه مخالفيني نيز دارد كه معتقدند زيبايي و زشتي انطبـاعي تـاملي و جـزو    . 3

 اي از علـت در خـود ندارنـد   هستند كـه هـيچ نشـانه    بخشيهاي لذتعواطف انسان و احساس
  ) 305 - 304: 1391سلماني، (

  توان امروزه در ميان مفسران فيلسوفان ديگر نيز يافت.چنين قرائتي را مي. 4
هيـوم  تنها ملاك نيست كـه اگـر چنـين بـود     هم عقيده دارد فقط احساس و عاطفه  تاونزنذالبته . 5

 داشـته باشـد   دتوانست وجـو نميرساله در طبيعت آدمي  صورتدر اين مانتاليست بود و سانتي
  هاست. همراهي عاطفه با عقل راه خروج از بحران بنابراين

از مفسران هيوم قرار دارد كـه معتقدنـد او در نظريـه     گروهيدر مقابل ديدگاه  تاونزنذاين تفسير . 6
نـد بيشـتر بـر پيوسـتگي آراي     زنشناسي خود بيشتر از هاچسون تأثير پذيرفته است. اما تاوزيبايي

هـاي  كوشد تا با بيان تمايزهـاي ديـدگاه  ورزد و در اين اثر بيشتر ميهيوم با شافتسبري تأكيد مي
  هيوم و هاچسون انفصال اين دو را اثبات كند.
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شناسـي  كـه در زيبـايي   هـا و نقشـي   تر دربـاره مبحـث انطباعـات و انـواع آن     براي مطالعه بيش. 7
هـاي  در مجله پژوهش "ديدگاه هيوم در باب زيبايي")، 1389سلماني، علي ( :ببينيد دارند،  هيوم

  .87- 71، صص 53فلسفي دانشگاه تبريز، سال 
عواطف هسـتند و   در رساله درباب زيباييشناسي هيوم از جمله كساني كه معتقدند معيار زيبايي. 8

سويل اشاره كرد كه معتقـد اسـت،   توان به معتقد است، مي تاونزنذنه چنين اصول و احكامي كه 
شود مطرح ميمعيار هيوم با عواطف متغير مطابقت دارد تا احكام و اين امر بيشتر توسط مردمي «

  ).Savile,1993,82( »گذارنداي را به اشتراك ميهاي تجربي خود به شيكه واكنش
  

 نامه كتاب

، بـريس گـات، ترجمـه    نامه زيبـايي دانشدر » گرايي هاچسون و هيومتجربه«)، 1395شلي، جيمز (
  مترجمان. تهران، فرهنگستان هنر. مشيث علايي و گروهي از 

االله خسـروي،  انپور و حبيـب شناسي هيـوم، ترجمـه نفيسـه نمـدي    زيبايي)، 1391( گريسيك، تئودور
  لحظه.  تهران،
 ـ  مجله پژوهش "ييبادر باب زي ومهي دگاهدي")، 1389علي ( ،سلماني  ز،هاي فلسـفي دانشـگاه تبري
  .87- 71، صص 53  سال

  ماهي.تهران،  ابوالقاسمي، )، فرهنگ زيباشناسي، ترجمه محمدرضا1393گوتر، آران (
  ، ترجمه علي سلماني، تهران، متن.در باب معيار ذوق) 1388هيوم، ديويد (
  ، ترجمه جلال پيكاني، تهران ققنوس.در باره طبيعت آدمي) رساله 1395هيوم، ديويد (
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